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کردنشـان زیـاد سـخت نیسـت. در ورودی پـارک، چهـار نفـر کنـار هـم  پیدا
ایسـتاده اند و بـا کمـک یکدیگر زیرانداز پهـن می کنند تا بقیه از راه برسـند.
تلفن هایشـان پشـت سـر هـم زنـگ می خـورد و آن ها نشـانی جایـی را که در 
بوسـتان نشسـته اند، بـه دوستانشـان می دهنـد. بعضی ها در این سـال ها 
چندبـاری یکدیگـر را دیده انـد، ولـی هسـتند کسـانی کـه بعـد از چهـل سـال 
همدیگـر را می بیننـد و چند دقیقـه ای بـه چهره هم خیره می شـوند تا اسـم 
و فامیـل هم کلاسـی و دوسـت دبیرستانی شـان را بـه یـاد بیاورنـد. بعـد هـم 
خاطره ای را مرور می کنند و لبخند بر لبانشان می نشیند. با رسیدن دبیران 

ورزش و پرورشـی آن دوره، جمعشـان جمع می شـود.

�����ه �����ه ا��
اولیـن دیـدار گـروه بهمـن سـال 140۲ انجـام شـد و بـا یک جمـع پنج نفـری پا 
گرفـت. علـی رسـیده، محمدرضـا دماونـدی، حمید رضـا سـحرخیز، احمـد 
سـپاهی و سـید عباس داودی که از قبل شـماره تماس یکدیگر را داشـتند،

گروهـی را در فضـای مجـازی راه انداختنـد و هر کـدام از دوستانشـان را کـه 
می دیدنـد بـه گـروه اضافـه می کردنـد. ایـن پنج نفـر در همـان سـال، اولیـن 
دیدار دوسـتانه را در بوسـتان ملت برگزار کردند و گروه به مرور بزرگ تر شد.
مغازه کفش فروشی محمدرضا دماوندی در میدان بار نیز مرکز دیدارهای 

دوسـتانه بوده است.
آقا محمدرضـا می گویـد: خیلـی از هم کلاسـی های قدیمی می دانسـتند که 

در میدان بار مغازه دارم و هر از چند گاهی به دیدنم می آمدند. بعد از اینکه 
گروه را راه انداختیم، از تک تک آن ها شماره می گرفتم و به گروه اضافه شان 
می کردم. هرکدام از هم کلاسی ها هم شماره بچه های دیگر را جست وجو 

کرد و آن هایی که شماره یکدیگر را داشتند، به مرور اضافه شدند.
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«پاتوق هم کلاسی های دبیرستان فرازی» اسم این گروه در فضای مجازی 
است. عکسی که برای گروه  انتخاب کرده اند، عکسی قدیمی از کلاس دوم 
تجربی است که تعدادی از آن ها در کنار دبیر فیزیکشان، آقای شاهسوند،
انداختنـد؛ معلمـی کـه بـه رحمـت خـدا رفتـه اسـت. تعـداد هم کلاسـی ها در 
گروه به 4۶ نفر رسـیده اسـت. البته که همه آن ها از یک کلاس نیستند ولی 
همگی بین سال های 13۶1 تا 13۶4 در همین دبیرستان درس خوانده اند.

به قول خودشـان شـصت درصد از هم کلاسی ها دانش آموزان کلاس دوم 
تجربی و بقیه هم مدرسه ای آن ها هستند که در گروه های ورزشی، هنری 
یـا سـایر فعالیت هـا بـا یکدیگـر هم تیمـی بوده انـد. بعضـی از اعضـای گـروه 
کن مشـهد نیسـتند؛ مثـلا مهـدی رعیت نـواز متخصـص قلـب در  دیگـر سـا
شـهر گـرگان زندگـی می کند. در این سـال ها تعدادی از آن ها را هم از دسـت 

داده اند و جایشان سبز است.
بـرادران داودی جـزو اولین نفراتی هسـتند که برای دیدار امروز خودشـان 
را بـه بوسـتان ملـت رسـانده اند. سـید عباس، بـرادر کوچک تـر، یـادی از 
هم کلاسی شان، حمید انصارنیا می کند که چند سال پیش طی حادثه ای 
به رحمت خدا رفت و می گوید: حدود هشت سـال پیش بود که حمیدرضا 

طـی حادثـه ای از بیـن مـا رفـت. تعـدادی از بچه هـا در مراسـم تشـییع او 
حضـور داشـتند. همان جـا تصمیـم گرفتیـم ایـن دورهمـی را راه بیندازیم و 

دیدارهـا را تـازه کنیم.
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صفا، صمیمت و سـادگی بین هم کلاسـی ها مثل همان روزهای گذشـته 
گر دقت کنی، همان نوجوان های بی ریا و صمیمی آن سال ها را  است. ا
می بینـی. سید حسـین داودی می گویـد: امروز خیلی از هم کلاسـی های 
قدیـم جایـگاه و موقعیـت خوبـی در جامعـه دارنـد. تعـدادی از آن هـا 
پزشـک، مهنـدس، نظامـی یـا  رئیـس بانک هسـتند و بقیه هم شـغل آزاد 
دارنـد ولـی هیچ کدام از ایـن جایگاه هـا و مسـئولیت ها صفـا و صمیمیت 
قدیـم را بیـن  ما تغییر نداده اسـت. مقام و جایگاه هم کلاسـی ها برایمان 
ارزشـمند اسـت، امـا در فضای مجازی یـا در همین دیدارهای دوسـتانه 
هنـوز بـرای هـم همان رفقـای چهل سـال پیـش هسـتیم و یکدیگـر را به 

اسـم کوچک صـدا می کنیم.
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حمیدرضـا سـحرخیز کـه مـا را در جریـان ایـن دورهمـی دوسـتانه قـرار داده 
است، از دوران قدیم یاد می کند؛ زمانی که بچه ها باید خودشان در مدارس 

ثبـت نـام می کردند و پـای پیاده به مدرسـه می رفتند.
او می گوید: آن زمان مثل امروز نبود که بچه ها با سـرویس یا همراه پدرها و 
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گر از مقابل دیدگان هم دور شـوند، از دل نمی رونـد. تصورش را هم نمی کردنـد بتواننـد چند دهه بعد از  میتـرا صدر| رفقای چهل سـال پیش هسـتند، از آن هایـی که ا

دوران مدرسـه دیـداری تـازه کننـد. بـا اینکـه گـرد سـفیدی بر موهایشـان نشسـته، ولـی دلشـان همچنان جوان اسـت. درسـت م�ل فیلـم «ضیافـت»، دانش آموزان 
دبیرسـتان شـهید فرازی در کوچـه مهدیـزاده محلـه صاحب الزمان)عـ�(، بعد از سـال ها دوباره دور هم جمع شـده اند تا خاطرات آن سـال ها را زنـده کنند.

گردی های قدیمـی حتـی از دو معلمشـان هـم دعـوت کرده انـد تـا در ایـن دیـدار کنارشـان باشـند. قرارشـان ورودی بوسـتان ملـت از سـمت بولـوار  ایـن هم شـا
سـجاد اسـت و مـا هـم روایتگـر ایـن دورهمـی.

هم کلاسی های قدیمی دبیرستان شهیدفرازی 
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